
  
  
  

   اقتصاد تحليلارچوبي برايچ: الگوي آونگي
  ايران  جمهوري اسلاميسياسي 

  
  8/4/1389:  تأييد تاريخ                    5/2/1389:  ارائهتاريخ

  
  ∗عباس حاتمي

  چكيده
ي هـا  سياستدهد   نشان مي ،   اسلامييران پس از انقلاب     بررسي تحولات اقتصادي ا   

حالت نوساني يا آونگي را تجربه كـرده         ، خطي تصادي دولت به جاي پيروي از روند      اق
ي اقتـصادي دولـت در     هـا  سياست  كلي گيري  جهت سازد مياين بررسي مشخص    .ستا

ي هـا  سياسـت در دهه دوم به سمت       ي بازتوزيعي، ها سياستدهه اول انقلاب به سمت      
ي بـازتوزيعي بـوده     هـا  سياستديگر به سمت      بار ،1380 نيمه دهه   رشد اقتصادي و از   

ها در اقتصاد كلان در قالب الگـوي آونگـي           ثباتي اله ابتدا به تشريح اين بي     اين مق  .است
از منظـر  تحليلـي   ، بـه جـاي ارائـه تحليلـي اقتـصادي         كنـد  مي تلاش   ،سپس. پردازد مي

اين تحليل نشان خواهـد      .ارائه كند ها   ثباتي اين بي  و علل    أاز منش شناسي سياسي    جامعه
ثباتي  ياين ب  و عاملأ منش،در ايران پس از انقلاب دولت    رانتير داد كه ماهيت و ساختار    

  .در اقتصاد كلان بوده است
ي هـا  سياسـت الگـوي آونگـي،       اقتصاد كلان،   ثباتي بي نظام اقتصادي،  نظام سياسي،  :ها كليدواژه

  ي رشد اقتصاديها سياستبازتوزيعي، 
                                                                                                                                                                              

  اصفهان ستاديار علوم سياسي دانشگاه ا∗
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  مقدمه
 و اقتصاددانان   اقتصاددانانمترين مباحث مورد توجه      از مه  ،ثباتي در اقتصاد كلان    از بي بحث  

بـه دو دسـته     توان   مي  را ها در اقتصاد كلان    ثباتي  اين نوع از بي    ،از منظر كلي   .سياسي بوده است  
 .)Persons,1926:95(بندي كرد  منظم دسته  تقريباًهاي   ثباتي بي و   غيرمنظم و   پراكندههاي   ثباتي بي
، تجـاري  اقتـصادي يـا      يهـا  سـيكل نظريه   اند و در قالب    هاي نوع دوم مهمتر ديده شده      ثباتي بي

 يهـا  سـيكل  ي اقتصادي يا  ها هدف اصلي سيكل   .اند ترين بحث اقتصاد كلان را شكل داده       اصلي
برآيند آن انحـراف    است كه   كلان  تحليل حالت نوساني رونق و ركود در اقتصاد           اساساً ،تجاري

اري يـا  نوسـانات در   ي تج ـهـا  گرچه بحـث از سـيكل  . باشد مياقتصاد از روند رشد بلندمدت  
 شـدت    در قـرن بيـست      امـا  ، آغاز شـد   19 از اواسط قرن   باً تقري ندم  به صورت نظام   اقتصاد كلان 

تـوان   ميي اقتصادي را    ها ي ادواري در اقتصاد كلان يا سيكل      ها ثباتي در مورد بي   مباحث   .گرفت
ين حـوزه را    دوم ـلـين حـوزه را بيـشتر اقتـصاددانان و           او. بندي كـرد    حوزه تقسيم  دوحداقل به   

 بحـث در    ،شـود  مـي تا آنجا كه به بحث اقتصاددانان مر بـوط          . اند اقتصاددانان سياسي ارائه كرده   
 طي يك دوره زماني ،ي اقتصادي بيشتر بر وقوع تسلسلي ركود و رونق در اقتصادها مورد سيكل

دت  اقتـصاد در م ـ     بحث ايـن اسـت كـه       ،در اينجا  . متمركز است  ي كمابيش اقتصادي  ها ءبا منشا 
 را   به صورت ادواري وضعيت رونق و سپس ركود و بالعكس          ، مشخص  و نه كاملاً   زماني تقريباً 

 كنـــدراتيف ،)Jugler,1860(  جـــاگلر،)Jeons,1878(  مطالعـــات جـــونز.كنـــد مـــيتجربـــه 
)Kondratieff(، كينز )Keynes,1936(، شومپتر )Schumpeter,1939(، لوكاس )Lucas,1941(، 

ــدمن ــر ،)Friedman,1963( فريـ ــكات ،)Metzeler,1941( متزلـ ــددوكي پرسـ  Prescott( لنـ

&Kyland,1982(، در ايـن دسـته از      دو ويژگي بارز     ،ليبه طور ك  . ز جمله اين مطالعات بودند    ا 
 عوامـل اقتـصادي ماننـد نوسـانات طـرف تقاضـا يـا               ،نخست آنكـه  . تر بودند  مطالعات برجسته 

غييرات در تقاضاي كل  يا تغييرات در ميـزان        ت  عواملي مانند  ،نوسانات طرف عرضه يا به ترتيب     
 ـ       ،عوامل پولي مانند حجم پول يا عوامل اقتصادي مشابه         توليد ،  ا همـان    عامـل ايـن نوسـانات ي
 وقوع تسلسلي رونق و     ،ي اقتصادي ها  ويژگي اصلي اين سيكل    ،ثانياً .ي اقتصادي بودند  ها سيكل

از سـوي   ،كـلان ثبـاتي در اقتـصاد    بـي دومين  دسـته از مطالعـات پيرامـون    . ركود اقتصادي بود  
از جمله نخستين اقتصاددانان سياسي كـه بـه ايـن بحـث              .اقتصاددانان سياسي مطرح شده است    
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 در برخـي  اين بود كـه اقتـصاد  نوردهاوس اساس استدلال    .بودند س و تافت  او نورده ،پرداختند
 ـ     أنـش يي را در شكل رونق و سپس ركود بـا م          ها ثباتي  بي ،ي انتخاباتي ها نظام ه هاي سياسـي يـا ب

 در زمان   ،س قدرت أ سياستمداران در ر   ،به باور او  .  تجربه نموده است    انتخاباتي ،تر عبارتي دقيق 
گزينند كـه بـا      ميي اقتصادي را بر   ها سياست ،شدن  هدف دوباره انتخاب   و با نزديك به انتخابات    

 پـس از پيـروزي در       آنهـا . دهنـدگان دارد   يأ سعي در جلب آراء ر     ،ايجاد رونق اقتصادي موقتي   
كنند رونق اقتـصادي را كنتـرل     مي تلاش   ،و انقباضي   ميي ضد تور  ها سياست با اتخاذ    ،انتخابات

كيـد  أ حزبي تأي تجاري با منش ها  هم بر سيكل   هيبز و داگلاس   ،تافت .)Nordhaus,1975(دنماين
ر  بيــشت، در صــورت پيــروزي در انتخابــات، كــه احــزاب چــپنــد اســتدلال كردآنهــا.نــدنمود

ي كاهش تـورم را     ها سياست ، در صورت پيروزي   ،احزاب راست و  ي كاهش بيكاري    ها سياست
ثبــاتي در اقتــصاد كــلان  موجــد بــيجــايي  هايــن جابــ ،كــه در هــر حــالگيرنــد  مــيدر پــيش 

كيد أ يكي ت، ويژگي عمده اين دسته از مطالعات.)Tufte,1978,Duglass &Hibbs,1977(دش مي
كيد أتپردازان گروه اول و ديگري       نظريه همانند   ،كود و تكرار آن   بر وقوع سيكل رونق و سپس ر      

  . بودپردازان گروه اول  بر خلاف نظريهها  غيراقتصادي اين سيكلأبر منش
ي هـا  ثبـاتي  اين مقاله تلاش دارد نشان دهد علاوه بر تحليل اقتصادي و اقتصاد سياسي از بي    

 بـر   ،بر همين اساس، مقالـه فـرارو       .ارائه كرد  هاآناز    نيز شناختي  جامعه  توان تحليل  مي ،اقتصادي
تبيـين  شـناختي بـراي       جامعه شود و  تحليلي    مياز انقلاب متمركز    تحولات اقتصادي ايران پس     

واجد برخـي خـصايل مـشترك و     اين نوع تحليل  .كند ميي اقتصادي اين دوره عرضه      ها ثباتي بي
بـر    اسـاس بحـث خـود را   ، مـشترك در وجه .است مورد اشاره برخي وجوه تمايز با دو تحليل 

وجه تمايز سه اما حداقل داري ، دهد ميي اقتصادي قرار ها ثباتي چگونگي و تبيين علل وقوع بي     
 رونـق و    وضـعيت ه جـاي پيـدايش      ي اقتصادي را ب   ها ثباتي ي بي ا محتو ،اول اينكه  .نمايان است 

ي بـازتوزيعي و    اه سياستي اقتصادي دولت به سمت      ها سياستقالب حركت آونگي     در ،ركود
ي اقتـصادي را از منظـر       هـا  ثبـاتي   علل پيدايش ايـن بـي      ،دوم آنكه  .كند ميرشد اقتصادي بحث    

  بر بيشتر ، اين تحليل  ، اينكه نهايتاً .دده مي مورد بررسي قرار      و نه اقتصادي   شناسي سياسي  جامعه
 اقتـصاد   تا سـنجه متغيرهـاي    شود   متمركز مي  ي اقتصادي دولت  ها سياستي كلي   ها گيري جهت
ي اقتـصادي  هـا  سياسـت ي كلـي  هـا  گيري واكاويي در جهتو با  تحليل  نوعاينقالب  در   .كلان
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 واجد خـصلت  ،ها گيري داد كه اين جهت     اين مقاله نشان خواهد    ،دولت در ايران پس از انقلاب     
 در حالي كه بر اسـاس       ،عبارتيه  ب .ناميم مينوساني يا آن چيزي است كه ما آن را حالت آونگي            

ي كـلان اقتـصادي در ايـران پـس از انقـلاب بايـد               هـا  سياستساله،   شده پنج  ي تدوين ها رنامهب
ي هـا  سياسـت  ، امـا در عمـل   ، خطي باشـد   شده تقريباً  ريزي گر نوعي نظام اقتصادي برنامه     تداعي

چنانكـه مـرور    . نوعي حركت آونگي تكرارپذير را تجربـه كـرده اسـت           ،كلان اقتصادي در ايران   
ي اقتصادي  ها سياستگيري كلي    دهد جهت  مي در ايران پس از انقلاب نشان        تحولات اقتصادي 

بـه سـمت اقـدامات بـازتوزيعي، در دهـه دوم انقـلاب بـه سـمت          ،در دهه اول انقـلاب    دولت  
ي هـا  سياسـت  بار ديگر بـه سـمت        ،ي رشد اقتصادي و از نيمه دوم دهه سوم انقلاب         ها سياست

ي هـا  سياسـت اي اسـت كـه اگـر          به گونـه   ،ها  گيري تفاوت در اين جهت   . بازتوزيعي بوده است  
ي رشـد   هـا  سياسـت  ،اقتصادي بازتوزيعي دهه اول انقلاب را سـر يـك طيـف در نظـر گيـريم                

ي متفـاوت  هـا  گيـري  جهت.  سر ديگر آن طيف محسوب كرد قتصادي دهه دوم انقلاب را  بايد      ا
 به حركت آونگـي يـا       ،يكيگيري از واژگان مكان     توان با وام    را مي ي اقتصادي   ها سياستاين نوع   

سـال  ي اقتـصادي بـازتوزيعي دولـت از         ها سياست ،علاوه بر اين   .پاندولي ساعت شبيه دانست   
 بـه   ،بنـابراين  . ويژگـي تكرارپـذيري نيـز داده اسـت         ، آونگـي   به ايـن حالـت     ، به اين سو   1384
در ي اقتصادي دولت    ها سياست ي در  حالت آونگي جديد   ، به اين سو   1384رسد از سال     مينظر

ي هـا  سياسـت  آونگـي    هـاي   حركـت  يهـا  لفهؤ م كوشد مي ابتدا   ،اين مقاله  .ده باشد ايران آغاز ش  
 هـا  سياسـت  را تشريح نمايد تا مشخص شود چرا ايـن            در ايران پس از انقلاب     اقتصادي دولت 

هاي آونگـي را در قالـب        كند علل اين حركت    ميسپس تلاش   . واجد خصلت آونگي بوده است    
شـناختي   اقتصادي، تبييني جامعه  تبييني  به جاي    نموده،لت در ايران بررسي     ماهيت و ساختار دو   

  .ي اقتصادي در ايران پس از انقلاب ارائه نمايدها ثباتي از بي
  
  هاي پس از انقلاب هاي اقتصادي دولت سياست. الف

 را   ي اقتصادي ها سياستاي از     مجموعه ،انقلابدهه اول   در   ، ايران جمهوري اسلامي دولت  
 منظـور از    ،بـه طـوركلي   . ي بازتوزيعي بود  ها سياست به سمت    هاگيري كلي آن   زيد كه جهت  گبر

  دخالت دولت به منظور بازتوزيع دوباره كالا و خدماتي است كـه قـبلاً              ،ي بازتوزيعي ها سياست
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 در دهة نخـست انقـلاب،   .ع شوند از سوي بازار توزي بايدعموماً  يااند توزيع شده  از سوي بازار  
 مصادرهاندان پهلوي و عوامل و نزديكانش،       دارايي خ مصادره   ،رين اقدامات از اين نوع    ت  ستردهگ

هايي كه ميزان ديـون آنهـا بـيش از            شركت مصادره    ودارايي افرادي كه از كشور گريخته بودند        
كـردن   ملـي  ، ديگـر اقـدام . )Ehteshami,1995:84(گرفـت   مي را در بر هايشان بود   نصف دارايي 

 بانـك خـصوصي كـشور را ملـي كـرد      27 ، شـوراي انقـلاب   ،1358در بهار سـال     . ها بود   بانك
)Rahnema & Nomani,1990:20( .شـوراي  .  نـام بـرد  كـردن صـنايع    از مليتوان ميطور  همين

 دولت موظف   ،براساس اين قانون  .  قانون مديريت صنايع را تصويب كرد      ،1358انقلاب در بهار    
احمـدي  ( يك يا دو مدير منـصوب كنـد          ،آنها غايب بودند  هايي كه مالكان      شد براي كارخانه    مي
  .)19:1383 ،ياموي

شـامل  گرفت كه  ميها و لوايحي صورت  ي بازتوزيعي بعدي بيشتر در قالب طرح     ها سياست
كردن اراضي شهري، لايحه قانون اراضي شـهري، لايحـه اصـلاحات ارضـي، لايحـه                 لايحه ملي 

كـردن تجـارت     كردن معـادن و طـرح دولتـي        لايحه ملي تأمين و توزيع كالا، لايحه اسلامي كار،        
  .شد خارجي مي

تا حـد  ي اقتصادي را برگزيد كه ها سياستمجموعه  ،، دولت وقت 1368پس از آن، از سال      
 در دهـه اول     ،چنانكـه ديـديم   . ي اقتصادي دهه اول انقلاب بودنـد      ها سياستمتفاوت از    زيادي

دهـه   دولـت در اواخـر       . لوايح بازتوزيعي بـود    ها و  طرح انقلاب تلاش دولت عمدتاً معطوف به     
ها، كارويژه قضايي يافته بود و در قالب تعزيرات عملاً علاوه بـر              حتي در كنترل قيمت   نخست،  

 ،1368از سـال     .پرداخـت   تعيين قيمت و نحوه صحيح اجراي آن به مجازات متخلفين نيـز مـي             
نزديك » استراتژي رشد «گرفت و به     فاصله  » توزيعبازاستراتژي  « از   دولتي اقتصادي   ها سياست

 اصلاحات اقتصادي «،»)1376نيلي،(ي تعديل ها سياست«،اساس اين استراتژي جديد در ايران     .شد
)Karshenas &Pesaran,1995:90-112(«ــصادي «و ــازي اقت » )Behdad,2000:100-136(آزادس

 ، در ايـران    اقتـصادي جديـد    يهـا  سياسـت  ،هاي كليـدي     مؤلفه ،سواي اين عناوين  . شدند  ناميده  
. سـازي بودنـد     هـا و نيـز خـصوصي        كـاهش يارانـه    ،هـا  آزادسازي نـرخ ارز، آزادسـازي قيمـت       

رم دخالت دولـت    كردند نظام چندنرخي قيمت ارز و لاج        ي اقتصادي جديد تلاش مي    ها سياست
گذاري و تعيين دستمزدها را كمابيش به بازار بسپارند، تهيـه و               نظام قيمت  در آن را حذف كنند،    
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شده اوايل انقـلاب را بـه بخـش خـصوصي واگـذار       اي كالا را متوقف وصنايع ملي        يارانه توزيع
كـار توزيـع كـالا و        ، كه در قالب برنامه اول توسعه گنجانـده شـده بودنـد            ها سياستاين  . كنند

 هـدف خـود را   ،بـه صـراحت   به بازار واگـذار كـرد و    ،خدمات را تا حد زيادي به جاي دولت       
ي مبتنـي بـر     هـا  سياسـت اين اساس بود كه دولـت از         بر . نمود دي اعلام دستيابي به رشد اقتصا   

و » بـازتوزيعي «ي  هـا  سياسـت  ،بنـابراين .  تغيير جهـت داد    ،ي مبتني بر رشد   ها سياستتوزيع به   
  كه دولت از يـك سـوي آن بـه          نظر گرفت  مخالفي در سر طيف    دو   توان مي را   »رشد اقتصادي «

به حركـت    شكل اين حركت را      توان مي ، مكانيكي يل تمث با توسل به   وسوي ديگر حركت كرده     
  .آونگ در ساعت تشبيه نمود

  در ايران  1368تا سال    بازتوزيعي  واجد خصايل  گرايانه و  مداخلهدستوري،   ي شبه ها سياست
مبـين  وسعه كشور را تصويب كرد كه        برنامه اول ت   ، مجلس ،در اواخر اين سال   اما  ،  تداوم داشت 
 از حيـث    ،كـرد   اهدافي كه ايـن برنامـه ترسـيم مـي         . ادي قبلي بود  ي اقتص ها سياستگسست از   

هـاي    رويكرد نئوليبرالي مبتنـي بـر آمـوزه        در قالب كلي،   اهدافي بودند كه     هيشبتا حدي    ،شكلي
سـازي يـا      يكـسان  بيشتر در قالب   ،در ايران  و   نظري توافق واشنگتن بر پايه آن شكل گرفته بود        

سازي   خصوصي،ها و اعطاء يارانه و در نهايت       يت قيمت شناوركردن نرخ ارز، حذف سياست تثب     
  .شد ميتعريف و دنبال 
 به نوعي تكـرار     ه الگوي آونگي مورد بحث مقاله دوبار      ، انقلاب  از نيمه دهه سوم    پس از آن،  

ي اقتـصادي دولـت  بـار        هـا  سياست هاي كلي  گيري  جهت ، به اين سو   1384 از سال    تقريباً .شد
ي ها سياستي حركت به سمت     ها نشانه . تغيير جهت داد   زتوزيعيي با ها سياستديگر به سمت    

هـاي   در واقـع، رقابـت    و    آشـكار گرديـد    1384هاي انتخاباتي سال      از رقابت   تقريباً ،بازتوزيعي
 بـا  .هـاي اول و دوم حركـت آونگـي تقليـل يافـت         حد زيادي به جدال ميان حالت     تا  انتخاباتي  

ي بـازتوزيعي   هـا  سياسـت  اقتصادي به سـمت      يها سياست مقدمات حركت    تشكيل دولت نهم،  
 تقـسيم عـدالت در ميـان طبقـات          ،ي بـازتوزيعي جديـد    هـا  سياسـت ترين وجه   بارز .فراهم آمد 

 دولـت خـود را متعهـد ديـد ابتـدا سـهام       ،هـا  سياسـت بر اسـاس ايـن    .فرودست و نيازمند بود   
ته از طبقـات توزيـع       سود آنها را ميان اين دس      ، با يك فاصله زماني    ،ي دولتي و سپس   ها كارخانه
 هدف كاهش شكاف طبقاتي در ساخت اجتماعي از طريـق           ،ها سياست اين   ،در عالم نظر   .نمايد
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 43 ،رسـاني دولـت    بر اساس اطلاعات پايگاه اطلاع     .كرد ميدنبال   ي دولتي را  ها بازتوزيع دارايي 
گـذاري در    در قالـب وا    ،هاي برنامه چهارم توسعه    هاي دولتي در سال    درصد از واگذاري شركت   

هاي دولتـي بـه جـاي         شركت ،سان بدين .)ir.vase.www(دشكل سهام عدالت صورت گرفته بو     
واگذاري به بخش خصوصي به بخش تعاوني واگذار شد كه اعضاي آن سهام را در قالب يارانه                 

هاي درآمـدي جامعـه      بر اساس دهك   ها مندكردن يارانه  لايحه نظام  .نمودند مياز دولت دريافت    
تعـديل شـكاف طبقـاتي در جامعـه و     در پـي  ايـن طـرح نيـز     .دنك مينيز هدفي مشابه را دنبال    

كـاهش شـكاف طبقـاتي در ميـان تنـواره            .باشـد  مـي بازتوزيع درآمد به نفع طبقات فرودسـت        
كمتـر،  تلاش شد با افـزايش حقـوق كاركنـان بـا تحـصيلات           .بوروكراتيك دولت نيز دنبال شد    

سـهام  نيـز   در ميان بازنشستگان  ،همين طور  .شكاف درآمدي در ميان اين تنواره نيز تعديل شود        
بـر اسـاس    .عدالت توزيع شد تا كارويژه حمايتي دولت از آنها صبغه مـالي پررنگـي پيـدا كنـد        

 ه هزار نفر بازنشسته توزيع شد     200 ميليون و    3 سهام عدالت در ميان      ، دولت رساني پايگاه اطلاع 
 كردن شكاف توزيع منابع ميان شـهر و         تلاش براي كم   نيز در جهت  ي استاني دولت    ها سفر .بود

 منـابع از شـهرها بـه روسـتاها و از            كـه گفته شد هدف اين است      . روستا و مركز و پيرامون بود     
 بـه   هـا   كارويژه دولت از بازتوزيع درآمـدها و دارايـي         ،بدين سان  .مراكز به پيرامون آورده شوند    

تـر   ي اقتـصادي دولـت را برجـسته   ها سياستتوزيع منابع نيز كشانده شد و وجوه بازتوزيعي       باز
 در دوره چهارسـاله     ، واژه عدالت در كلام و عدالت بـازتوزيعي در عمـل           ،به طور كلي   .ساخت
 در اين دوره، عدالت بار ديگـر در ادبيـات سياسـي             ،سان بدين . تفوق يافتند   جديد جمهور رئيس

گرچه ميان نوع و شكل  ، به طور كلي.گرديدق آن هدف اصلي دولت تعريف  پررنگ شد و تحق   
 در دهه سوم     دولت ي بازتوزيعي ها سياست در دهه اول انقلاب و        دولت ي بازتوزيعي ها سياست
ي اقتـصادي ايـن دو      هـا  سياسـت گيري كلـي     اما جهت  هاي بارزي وجود دارند،     تفاوت ،انقلاب
ي بـازتوزيعي را نـشان      ها سياستعني سوگيري به سمت      ي ،وجه تشابه قابل توجه   نوعي   ،دولت
  .دهد مي
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  ي اقتصادي دولتها آونگي سياست  يها شكل حركت: )1(نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 سكون  نقطه مفروض حالت،1357سال در آغاز انقلاب : اهرم آونگ در حالت سكون اوليه

  .اوليه است
 نقطه مفروض حالت سكون  ،1384 تا 1376هاي  سال :اهرم آونگ در حالت سكون ثانويه

  .ثانويه است
  
  

اهرم آونگ در حالت سكون ثانويه آونگ در حالت سكون اوليه هرما

  :حركت آونگي سوم

هاي باز توزيعي از نيمه سياست

  به  اين سو1380دهه 

  :حركت آونگي اول

هاي بازتوزيعي دهه اول  سياست

  :حركت آونگي دوم

 هاي رشد اقتصادي دهه دوم انقلاب سياست
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  چرايي حركت آونگي در اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران. ب
رونـدي    بـه جـاي    ،گذاري اقتصادي دولت در ايران پس از انقـلاب          سياست ،نكه ديديم اچن
در اين مورد    اي را  ي نظري عمده  ها  بحث ،اين وضعيت  .ي بوده است  واجد خصلت آونگ   خطي،
 ـ   عموماً  در ادبيات مربوطه،   ، گفتيم چنانكه مقدمتاً  .زند ميدامن   ثبـاتي در اقتـصاد      يدلايل وقوع ب

 اين مقالـه از رهيافـت       .اند هاقتصاد سياسي بررسي نمود   رهيافت اقتصادي و    دو  منظر  كلان را از    
 و  گيـرد  ميي اقتصادي در ايران پس از انقلاب بهره         ها ثباتي ي تبيين بي  شناسي سياسي برا   جامعه

 . بـوده اسـت    ي اقتصادي ها ثباتي  موجد اين بي   ،ماهيت دولت در ايران   نوع و   كه   كند مياستدلال  
ما ا دهد، مي قرار   ها ثباتي نوع بي  اينمحور از    كيد خود را بر تحليل دولت     أ گرچه مقاله ت   ،بنابراين
محور   برخي وجوه تحليل جامعه    لاجرم   ،كند مي در متن ساخت اجتماعي عمل        دولت خود  چون
 آونگي  هاي  علل وقوع حركت   برابتدا   ،سي اين موضوع  ربراي بر  .شوند ميدر بحث گنجانده     نيز

فـت   از منظـر رهيا     معطوف به رشد اقتصادي      ي   علل وقوع حركت آونگ    ر ب ، و سپس  بازتوزيعي
   . شديمه متمركز خواشناسي سياسي جامعه
  

  ي بازتوزيعي ها سياست به سمت حركت آونگيعلل . 1
ي بازتوزيعي را بايد بـيش از هـر   ها سياستر ايران پس از انقلاب به سمت       ددولت  حركت  

در  .ماهيت و كاركردهاي دولت تحصيلدار در ايران پس از انقـلاب ديـد             يندي از نوع،   برآ ،چيز
 ـعمومـاً بـر      ا،كاركردگرشناسي سياسي    جامعه  كـاركرد    و گـردد  مـي كيـد   أ ت  كـاركرد دولـت    نجپ

ي اصـلي دولـت     هـا  ارويژه از جمله ك   ،استخراجي و بازتوزيعي   پاسخگويي، تنظيمي، سمبوليك،
هـا   هـا در ميـان دولـت    هگرچه اين كـارويژ  ).Almond &Powel,1966:14-190(شود ميدانسته 
. ثر بوده اسـت   ؤ م ن كاركردها شدت و ضعف اي   ها بر    اما نوع و ماهيت دولت     اند،  عام بوده  تقريباً

 كـار  ،هاي غيردموكراتيك  و در دولت  گويي    كارويژه پاسخ  ،هاي دموكراتيك   در دولت  ،براي مثال 
 محـل بحـث     ،گرچه نوع و ماهيت دولت در ايران پس از انقلاب          .اند پررنگتر بوده   ميويژه تنظي 

 كـه ماهيـت تحـصيلدار    ارنـد  ريبا ًبر اين موضوع توافق د    پردازان دولت تق   نظريه  اما  است،  بوده
كيـد  أموضوع مـورد ت   . ويژگي پايدار اين دولت بوده است       تقريباً ،پس از انقلاب   دولت در ايران  
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تفـوق   ي اصـلي ايـن نـوع دولـت،        ها در ادبيات دولت تحصيلدار اين است كه از جمله ويژگي         
يلدار از ايـن    پردازان دولت تحـص    اين تا آنجاست كه برخي از نظريه      . وجوه بازتوزيعي آن است   

 كنند مياستفاده   هاي توزيعي  هاي توليدي در برابر دولت     نوع دولت براي ايجاد تمايز ميان دولت      
)Luciani,1987:61-82.(  شود كـه كـاركرد      مي دولتي دانسته    رز دولت رانتير مصداق با    ،در اينجا

نجا كه به ايـران     تا آ  ).Ibid,69( آورد ميدست  ه  توزيع درآمدهايي را بر عهده دارد كه از بيرون ب         
درصدي درآمد دولت از رانت خارجي يا نفـت را مـلاك             40بيش از    اگر معيار    ،ودش ميمربوط  

 شـاهد   ، به ايـن سـو     1342ايران از سال   ،)Ibid,70(اصلي در ايجاد اين نوع دولت در نظر گيريم        
 و 1353ل  بايد گفت از سا،با وجود اين .)Mahdavi,1970 ( پيدايش اين نوع دولت بوده است

 ،بـه ايـن معنـا    . وجوه تحصيلدار بر اين دولت تفوق يافته اسـت ،در اثر افزايش درآمدهاي نفتي 
سـاله محـدود     4 ً اي تقريبـا   بـه دوره   بيشتردولت تحصيلدار در ايران قبل از انقلاب را بايد           عمر
 وجـوه  رغـم تحـول گـسترده در نـوع و سـاختار دولـت،        بـه و   ميبا وقوع انقـلاب اسـلا    .كرد

 قدمت دولت تحصيلدار در ايـران پـس از          ، همچنان پايدار ماند و در مقام مقايسه       آنتحصيلدار  
ايـن بـدان معناسـت كـه         .انقلاب به مراتب بيش از دولت در ايران قبل از انقـلاب بـوده اسـت               

.  بـوده باشـد    ،ي اصلي دولت در ايـران پـس از انقـلاب          ها كاركردهاي بازتوزيعي بايد از ويژگي    
هـاي    سـمت سياسـت   حركت دولت در ايـران پـس از انقـلاب بـه    ،از حيث كاركردي   ،بنابراين

اري و  تخـصلت سـاخ   ايـن    . برآيندي از ماهيت و ساختار اين دولت ديـد         توان ميبازتوزيعي را   
 هـا  محـور را در بررسـي      كه سطح تحليل جامعه   تر كرده    كاركردي را يك عامل اجتماعي پررنگ     

   .كند ميوارد 
  عمومـاً  ،مربـوط اسـت   شناسـي سياسـي      جامعـه هاي بـازتوزيعي در      ت خواس  كه به  حديتا  

به طور كلي در ادبيات مربوطه،       .دكنن مي در قالب بحران توزيع بحث    را   هاي بازتوزيعي  خواست
بحرانـي   6از جملـه    و ادغام   مشاركت  ،  مشروعيت نفوذ،  در كنار بحران هويت،     را توزيعبحران  
قـراردادن   .انـد  هبـود درگيـر    ا بـا آن    پيـدايش خـود ر     ي مـدرن از بـدو     هـا  كه دولـت   اند دانسته

  بحـران توزيـع را      به اين دليل است كه اگـر مـا         ،هاي بازتوزيعي در قالب بحران توزيع      خواست
 ها بـراي تغييـر در شـيوه معمـول توزيـع كـالا و خـدمات                 تلاش دولت  ا ر را آن لامبا لاپا چنانكه

هـاي بـازتوزيعي محتـواي        خواست ،ر گيريم در نظ ،   )404-361:1381مبارا،لاپال(كند ميتعريف  
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 ترتيب ،اقدامات بازتوزيعيدر ادبيات مربوط به  عموماً .خواهند دادرا شكل   اصلي بحران توزيع  
 و  »ساكـسوني  انگلـو «الگـوي اول را      .شود ميبحث  الگو   دودر قالب    بحران توزيع     و حل  وقوع

  بيـشتر شـامل انگلـستان و آمريكـا و          الگـوي اول   .نامند مي »ساكسوني غير انگلو «الگوي دوم را    
هاي آسيايي و آفريقايي     دولت ).Pye,1966:66( شود ميفرانسه و آلمان     الگوي دوم شامل ايتاليا،   

 كنـد كـه   ميكيد أالگوي اول بر اين نكته ت .)Ibid :67( دهند مي در الگوي دوم قرار را نيز عموماًً
 بلكـه بـا فاصـله زمـاني         ، ابتـداي پيـدايش    نه در  دولت مدرن    ،در كشورهاي انگلستان و آمريكا    

 .رو شـده اسـت      در سـاخت اجتمـاعي روبـه       هاي بازتوزيعي يا بحران توزيع     واستمناسب با خ  
نفوذ  مشاركت، مشروعيت، هاي هويت،  ابتدا با بحران   ،ها شود كه اين دسته از دولت      مياستدلال  

 بـه حـل آن مبـادرت        ،ران توزيـع   با پيدايش بح   ،اند و در آخر    دهكرواجه  و آن را حل       مادغام  و  
هـا در وضـعيتي بـا بحـران توزيـع يـا               ايـن دسـته از دولـت       ،بـدين سـان    ).Ibid: 66(اند نموده

در كـشورهاي    .انـد  يافته داشـته   اند كه كمابيش حالتي تثبيت     هاي بازتوزيعي مواجه شده    خواست
  بـراي مثـال،    . است  ترتيب و تسلسل وقوع بحران توزيع از اين قاعده پيروي نكرده           ،الگوي دوم 
 حل نكرده بود با بحران توزيع   ي كه دولت بحران مشروعيت و ادغام را كاملاً        ل در حا  ،در فرانسه 
 ،پـاي   لوسـين  .كـرد  مـي همين وضعيت تا حدي در مورد آلمان نيز صدق           ).Ibid,66(مواجه شد 

تدلال او اس ـ  .دهـد  مـي قـرار   ي و آفريقايي را در دسته كـشورهاي الگـوي دوم            هاي آسياي  دولت
 ابتدا بـه حـل بحـران        ،كنند براي حل بحران هويت     ميبسياري از اين كشورها تلاش      كه   كند مي

 در دسـته كـشورهاي   لاً او،ايـران اين است كه حاضر استدلال مقاله  ).Ibid : 67(توزيع بپردازند
 ايـن  .دهـد  مـي  در الگوي دوم نيز وضـعيت حـادتري را  نـشان    ثانياً گيرد و  ميالگوي دوم قرار    

دليل اول اين است كه حتي پيش از پيدايش نخستين دولت     .داردموضوع حداقل دو دليل عمده      
هاي بـازتوزيعي و لاجـرم نيـاز بـه حـل بحـران                خواست ، يعني دولت رضاشاه   ،مدرن در ايران  

هـاي بـازتوزيعي از سـوي سـاخت       خواسـت  دليـل دوم ايـن اسـت كـه         . پديد آمده بود   ،توزيع
بنـد    ناديده گرفته شد و از سوي پهلوي دوم به صورت نيم           اول كاملاً  از سوي پهلوي     ،اجتماعي
هاي مربوط به حل بحران       دهد داعيه  مي، شواهد تاريخي نشان      دليل اول  در چارچوب . دنبال شد 

بخـش عمـده    .  پيش از تشكيل اين دولت شكل گرفته بود و تا حدودي نيـز قـوي بـود                 ،توزيع
دموكراسـي خـود را نـشان داد كـه در            ي حزب سوسيال  هاي مذكور در تشكيل شاخه ايران       داعيه
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شـاخه ايرانـي ايـن حـزب را عمومـاً           . اوايل انقلاب مشروطه در باكو و قفقاز شكل گرفته بـود          
ايـن  . )55: 1377آبراهاميـان، (دادنـد    ايراني در قفقاز و روشنفكران ايراني تـشكيل مـي          ينمهاجر

 دو  ،د كه به همـراه حـزب اعتـداليون        هاي تشكيل حزب اجتماعيون عاميون ش       حزب بعدها پايه  
اكثـر اعـضاي ايـن حـزب كـه بعـدها بـه حـزب                . ندآمد ب مي احسبه  حزب عمده آن مجلس     

برنامه اقتـصادي آنهـا     . كردند  هاي سوسيال دموكراسي پيروي مي       از آموزه  ،دموكرات تغييرنام داد  
 از ده سـاعت در روز و        كردن كشور، نظام مالياتي مترقي و پيشرفته، كار كمتر         اي از صنعتي    آميزه

گيري سوسياليستي يـا بـازتوزيعي آنهـا را نـشان             تقسيم اراضي در ميان روستائيان بود كه جهت       
 دولت مدرن در ايـران در حـالي          اولاً ،شود ميتا آنجا كه به دليل دوم مربوط        . )94:همان( داد  مي

با بحران توزيـع روبـه       خود را    ،هويت و مشروعيت مقابله كند     كرد با بحران نفوذ،    ميكه تلاش   
شدن هر نوع تبليغ بـا   ممنوع.  بلكه آن را سركوب كرد     ،رو ديد و حل آن را نه تنها ناديده گرفت         

 اين در حـالي بـود       .ن همين وضع بود    تعي ، اعلام شد   رسماً 1307ه در سال    مرام سوسياليستي ك  
لزامات بحران توزيـع     تا حدي ا   ، در شرايط تقريبا مشابه    ،كه كشورهاي الگوي دوم همانند آلمان     

  قبل از حل بحران مشاركت      ش كرد  تلا 1885بيسمارك در سال     براي مثال، . دندرا پاسخ داده بو   
 :Boas, 2000( ي رفاهي را براي كارگران آلمـاني در نظـر گيـرد   ها سياست ،با تصويب قوانيني

اقـدامات و   بـه   معطوف   تنها    نه ،شاهرضاتوسط   اقدامات نوسازي از بالا      ،به طور كلي   .)709-10
  .ساختنيز تر  وخيمرا رودست  بلكه وضع طبقات ف،بودني بازتوزيعي ها سياست

. هاي بازتوزيعي يا بحران توزيع بـه پهلـوي دوم منتقـل شـد           اين خواست كه  بدين سان بود    
 انجام داد كه متضمن برخـي وجـوه بـازتوزيعي           ييها  تلاش ،1342 به ويژه از سال      ،پهلوي دوم 

 دنبـال شـد و تـلاش        1341 اصلاحات ارضي بود كه از سـال         ،مات از اين دست   اولين اقدا . بود
 93 تـا  92  گفته شـد چيـزي در حـدود           .زمين را مالك زمين سازد     كرد بخشي از دهقانان بي     مي

ــد  ــشاورزان واج ــرايط درصــد ك ــين    ،ش ــه اصــلاحات ارضــي، صــاحب زم ــه مرحل ــي س  ط
پهلـوي دوم تـلاش كـرد        ،ي نيـز   و كارگر  در حوزه شهري  ،  ينچنهم .)150 :1381عميد،(شدند

 انقلاب سفيد به اجـرا      13 و   6ل  ودر قالب اص   اين اقدامات اساساً  .اقدامات بازتوزيعي انجام دهد   
 درصـد سـود خـالص    20كـارگران در  ، شدعملياتي 1342  كه در سال 6بر اساس اصل  . درآمد

را  هـا  ام كارخانه واگذاري سه1354 در سال نيز انقلاب سفيد    13اصل  .  شريك شدند  ها كارخانه
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 در تعـديل    ،داد مـي  نـشان    هـا  كـه آمـار   ه   آنگون ،ن اقدامات بازتوزيعي  اي .در دستور كار قرار داد    
ضـريب جينـي از     بـراي مثـال،      .هاي درآمدي و مقابله با بحران توزيع موفق عمل نكـرد           شكاف

 درصـد  40 سـهم  ،در ايـن مـدت  .  رسـيده بـود    1356در سـال    /. 514 بـه    1347در سال   /. 470
سازمان برنامه و   ( درصد كاهش يافته بود    5/11 درصد به  14 از   ،ترين صدك درآمدي كشور    پايين

  ).1361بودجه،شاخص توزيع درآمد سال
آميزي الزامات برآمده از ساخت اجتماعي با  شرايط براي درهم ، در اين مقطع زماني    ،بنابراين

شرايطي كه بحران توزيـع در  در و سو از يك .انتير فراهم آمده بودر ماهيت و كاركردهاي دولت 
بـراي پاسـخ بـه ايـن        را   اقـدامات كـافي      ، پهلـوي اول و دوم     ،ساخت اجتماعي پديد آمده بـود     

 ـ ،با پيدايش دولت تحصيلدار در ايـران       از ديگر سو،   .ها انجام ندادند   خواست عنـوان دولـت    ه   ب
نيـاز بـود     اتاليزوريكبه  اكنون   . انتظارات بازتوزيعي از دولت شدت گرفت      ، بازتوزيعي ساختاراً

ايـن   .ي بازتوزيعي را روشن سـازد     ها سياست حركت به سمت     ،آميزي اين دو جرقه    كه با درهم  
از جملــه  . بــود آغــاز مرحلــه اجتمــاعي آن،و بــه ويــژه 57ســال  مي اســلاانقــلاب ،كاتــاليزور
يـا  ها اين است كه موضوعات اجتماعي        اصلي در مورد پيامدهاي اقتصادي انقلاب     هاي   استدلال

 به اين سو بوده و بـه        1789هاي عمده جهان از سال       اي در وقوع انقلاب     عامل عمده  ،وجود فقر 
ي اجتمـاعي كـاهش فقـر       ها سياست در صدد اجراي     ،ها پس از پيروزي     اين انقلاب  ،همين دليل 

   ).Bashiriye,1984:93( اند برآمده
 ،مرحلـه سياسـي    .كند مييم  ها را به دو مرحله سياسي و اجتماعي تقس          انقلاب آرنت تلويحاً 

گيرند و بيـشتر بـه موضـوعات     مي انقلابيون ليبرال قدرت را به دست       ، كه در آن   استاي   مرحله
 غافـل   هـا   فقر تـوده   ، اما از موضوعات اجتماعي و من جمله       ،پردازند ميسياسي و حقوق فردي     

ثر بـوده   ؤهـا م ـ   انقـلاب فقر در پيدايش اين دسته از       داعيه مقابله با      در عين حال، چون    .مانند مي
كنـد كـه داعيـه سياسـي حـل           ميتوجهي راه را براي ظهور طيف راديكالي فراهم           اين بي  ،است

عنوان حاملان مرحلـه    ه  ها ب   راديكال ،سان بدين . دارند  را ها ت اقتصادي از جمله فقر توده     مشكلا
چه عوامل اقتـصادي    گر .يابند مي نقش كارگزاران اقدامات بازتوزيعي را        عملاً ،اجتماعي انقلاب 

 اما اين انقلاب در شرايطي اتفاق افتاد كه بحـران           ، نقش چنداني نيافت   انقلاب اسلامي، در وقوع   
هاي بازتوزيعي را در كنار ديگـر         خواست ، انقلاب مردمي  ،سان بدين. توزيع تا حدي پررنگ بود    
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هـا از سـوي      در وهله اول اين خواست    . سيس جديد منتقل كرد   أها به ساخت در حال ت      خواست
دولـت   . مورد توجه قـرار نگرفـت      ،رو و به ويژه در قالب نهادي آن در دولت موقت           طيف ميانه 

 .تـا اقـدامات بـازتوزيعي   بـود   اسي ناشي از انقـلاب      سي  ميموقت بيشتر در پي تقليل شرايط آنو      
 قدرت را به دست گرفت و حـل         ،برداري از همين ضعف دولت موقت       با بهره  ،تر راديكالطيف  
  و  اين طيف كه بيشتر در شـوراي انقـلاب         نكارگزارا. ان توزيع را در اولويت خود قرار داد       بحر

هاي خود را بـه اقـدامات بـازتوزيعي          شلا بخش عمده ت   ،ساير نهادهاي انقلابي گرد آمده بودند     
 مرحلـه   ،و بـه ويـژه     ميلا انقـلاب اس ـ   ،سـان  بـدين  . به آن اشاره كرديم    معطوف نمودند كه قبلاً   

هـاي   و كاركرد  در سـاخت اجتمـاعي    هاي بازتوزيعي     خواست ،عنوان كاتاليزور ه   ب ،ماعي آن اجت
 ،در مراحـل بعـد    و  در هـم تلفيـق نمـود        رانتيـر در ايـران را       دولـت    مورد انتظـار از      بازتوزيعي

  بايـد گفـت    ،سان بدين .ي بازتوزيعي كشاند  ها سياست به سمت     را نيز  هاي سوم و چهارم    دولت
يـل بـه سـمت     تما، از حيـث سـاختاري  ، در ايـران  و به ويژه دولـت   ساخت اجتماعي  ،تا حدي 
 ؛گونه است   اين ،شود ميتا آنجا كه به ساخت اجتماعي مربوط         .اند ي بازتوزيعي داشته  ها سياست

ي اين سـاخت محـسوب      ها  از ويژگي  ، شكاف درآمدي  ،چرا كه بحران توزيع و به شكل خاص       
 ،كه ماهيت تحـصيلدار دولـت    چرا،گونه است ايننيز آنجا كه به دولت مربوط است     تا. شود مي

آميزي اين وجوه بازتوزيعي      درهم ،با اين وجود   .كند مي بار   آناي را بر     وجوه بازتوزيعي گسترده  
ن كاتاليزور اي .باشد مي خود نيازمند كاتاليزور   ،در ساخت اجتماعي با وجوه بازتوزيعي در دولت       

  آغـاز ، و به ويژه57 وقوع انقلاب سال     ،زتوزيعيي با ها سياستبه سمت   نگي اول   در حركت آو  
ي هـا  سياسـت دولت به سـمت     دوم  كاتاليزور جديد در حركت آونگي       . بود مرحله اجتماعي آن  

 كـه   توان انتخابات آن سال در نظـر گرفـت         مي به اين سو را نيز       1384بازتوزيعي جديد از سال     
خـود   جديـد  ايـن كاتـاليزور   . داشـت  ي بـازتوزيعي كانديـداها قـرار      ها الشعاع داعيه  املاً تحت ك

بحران توزيع همچنان لاينحل در ساخت اجتمـاعي         تداوم حيات دولت تحصيلدار و       برآيندي از 
 همچنـان   ،1384 نفت تا سال     ،دهند ميچنانكه آمارهاي اقتصادي نشان     .در دهه سوم انقلاب بود    

چه ضريب  ين، گر چنهم . درصد از درآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده است          42بيش از   
 اما همچنان شكاف درآمدي     ، رسيده بود  1382در سال   /. 410 به   1363در سال     /. 453جيني از   

ي بـازتوزيعي  هـا  داعيـه  ،در ايـن وضـعيت   .داد مـي قابل توجهي را در ساخت اجتمـاعي نـشان      
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هـاي بـازتوزيعي موجـود در        خواسـت ديداهاي اين دوره، با بـرانگيختن       شده از سوي كان    مطرح
 دولت تحصيلدار را مورد      و بالقوه  شده كاركردهاي بازتوزيعي ساختاراً تعريف     اجتماعي، ساخت

حركت آونگي سوم دولت به      .تبديل كرد  ميخواستي عمو به  شدن آنها را      بالفعل كيد قرار داد و   أت
  .بودوضعيت همين  تعين ، به اين سو1384ي بازتوزيعي از سال ها سياستسمت 

  
  يعي بازتوزيها سياستآونگي به سمت  يها تحركعلت : )2(نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

بحران توزيع لاينحـل در     

 اخت اجتماعيس

ــوزيعي   ــاز تـ ــاي بـ كاركردهـ
ساختاراً تعريـف شـده دولـت       

 تحصيلدار

ي انتخابـاتي بـاز     هـا  داعيه

 1380توزيعي نيمه دهه

آغاز مرحله اجتماعي انقلاب  كاتاليزورها

 1350در ايران در اواخر دهه 

حركت آونگي اول به سمت 

ي بازتوزيعي در دهه ها سياست

 انقلاب اول 

م  به سمت حركت آونگي دو

ي بازتوزيعي از نيمه ها سياست

 1380دهه 
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  ي رشد اقتصاديها سياستحركت آونگي به سمت . 2
 در ادبيات اقتصادي تبـديل   به پارادايم غالب1990 و   1980 هاي آزادسازي اقتصادي در دهه   

اسـاس  .  صـورتبندي گرديـد    »توافـق واشـنگتن   «ديدگاه موسـوم بـه      پايه نظري آن حول     شد و   
ماننـد كـاهش   ( اين بود كه نقش دولت بايد به مـديريت اقتـصاد كـلان       ،ستدلال در اين ديدگاه   ا

نمــودن  هــاي اصــلي و نيــز فــراهم اختســازي زيرســ  فــراهم،)كــسري بودجــه، كنتــرل تــورم
 به بازار    بايد ،به جاي آن  . هاي قانوني براي حمايت از مالكيت خصوصي محدود شود          ارچوبچ

 بنگاههـاي خـصوصي بـه جـاي         ، همچنـين   محدوديتي عمل كنـد و     ود بدون هيچ  اجازه داده ش  
در ابعـاد بيرونـي نيـز آنهـا از آزادسـازي تجـارت              . موتور رشد اقتصادي تعريف شـوند      ،دولت

   .)Nonemon,1996: 6(كنند خارجي و پيشبرد صادرات حمايت مي
دسـازي  عنوان موتور محركـه آزا    ه  ببر نقش دو عامل اصلي       ،در ادبيات آزادسازي اقتصادي   

 يعنـي بحـران مـالي و        ،ي دستوري و پيامدهاي آن    ها سياست شكست   ،عامل اول . شود ميتأكيد  
عامـل دوم بـر     . دوش ـ  ل داخلي تأكيد مـي     اينجا بر نقش عوام    ،بنابراين. بحران بدهي دولت است   

 به ويژه شكست ايدئولوژي اقتصاد دسـتوري در شـوروي سـابق و نيـز                ،المللي  نقش محيط بين  
المللــي پــول و بانــك جهــاني تأكيــد  المللــي ماننــد صــندوق بــين  مــالي بــيننقــش نهادهــاي

 در چـارچوب  . بر نقش عوامل بيروني اسـت      آن   تأكيد اصلي  ، و لاجرم  )Haggard,1994(كند  مي
گـرا و اقتـصاد دسـتوري در دهـه             استدلال اصلي اين است كه الگوي توسعه دولـت         ،عامل اول 

ويتنـام و كـره     . مناطق دنيا مشهود بود    ميتقريباً در تما  اين وضعيت   .  ناكارآمد ظاهر شدند   ،1970
آرژانتين، برزيـل و كوبـا      در آمريكاي لاتين و      آفريقا،گينه، غنا و مالي در      در شرق آسيا،    شمالي  

 وضـعيتي بودنـد و      مـصاديق چنـين   در خاورميانـه،     و اردن    الجزاير، سوريه، عراق، مصر، تونس    
كه اگر نقـش    فرض اساسي اين بود      . بحران مالي مواجه شدند    با ،ها در اين دهه   آن  مي تما ،تقريباً

ا ب ، آزادسازي اقتصادي  ،حل   بوده است، راه   هاي مالي و بدهي     بحران گسترده دولت عامل اصلي   
  .)Noneman,1996,32(دباش مي كاهش اين نقش هدف

طريـق   تـأثير آن را بـر آزادسـازي از سـه             ،كننـد   المللي تأكيد مـي     محققاني كه بر عوامل بين    
ايـن  . المللي براي اعطاي وام اسـت        معاملات مشروط نهادهاي مالي بين     ،طريق نخست . دانند مي

نهادها كه عموماً تحت نفوذ اقتصاددانان نئوليبرال قرار دارند، اعطاي وام را مشروط بـه اجـراي                 
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هـاي فزاينـده جهـان     طريـق بعـدي بـه گـرايش    . كننـد  نظر خود مي ي اقتصادي مورد  ها سياست
 با كـاهش اهميـت مرزهـاي ملـي،          ،شدن جهاني. شود  داري به سوي همگرايي مربوط مي       يهسرما

اي مـوارد مجبـور      اي موارد تشويق و در پاره       ابعاد جهاني اقتصاد را تقويت و كشورها را در پاره         
 طريـق سـوم بـه فروپاشـي بلـوك شـرق مربـوط               .كند  هاي اقتصاد داخلي مي      دروازه به گشودن 

 كشورهايي كه مايل به انتخاب راه       ، اتحاد جماهير شوروي   ،1960 و   1950 هاي  در دهه . شود  مي
 ايـن  ،اين اسـاس   بر.داد ميقرار هاي فني و مالي  حمايت را مورد    داري بودند   توسعه غير سرمايه  

گـرا را     كرد كه راه توسعه دولـت       عنوان منبع بديلي از كمك براي كشورهايي عمل مي        ه   ب ،كشور
هـاي مـالي و فنـي نهادهـاي مـالي             ساخت كمك    آنها را قادر مي    ،نابراينانتخاب كرده بودند و ب    

زماني كه اين منبع مالي و فني تضعيف و سپس ناپديد شد، نهادهاي             . المللي را ناديده گيرند     بين
  .ندالمللي به تنها و آخرين انتخاب كشورها تبديل شد مالي بين

اي در حركـت دولـت بـه سـمت      ننـده ك  نقش تعيين،عوامل داخليرسد   مي  به نظر  در ايران، 
المللي مانند معاملات مشروط نهادهاي       عوامل بين . است   ي آزادسازي اقتصادي داشته   ها سياست

. انـد   اثر يا بدون اثر بوده      كم ،هاي بلوك شرق    شدن و نيز كمك    المللي، فرايندهاي جهاني    مالي بين 
گذاري خارجي را جـذب   رد سرمايه ميليا27كرد كه كشور  بيني مي   گرچه برنامه اول توسعه پيش    

 مـورد  ،ول و بانك جهانيالمللي پ المللي مانند صندوق بين     كند، اما اخذ وام از نهادهاي مالي بين       
وان اقتـصاد پيرامـوني     عنه  شدن بعيد است كه در مورد ايران ب        تأثير فرايندهاي جهاني  . تأكيد نبود 

 حركـت   ،بر ايـن اسـاس    . استمورد     بي عامل سوم نيز اساساً بحث    در مورد   .  باشد نفتي پررنگ 
. ارچوب عوامل داخلي بررسـي كـرد      ي آزادسازي را بايد در چ     ها سياستدولت ايران به سمت     

 عوامـل تأثيرگـذار داخلـي در ايـن خـصوص بـه شكـست الگـوي توسـعه                    ،چنانكه گفته شـد   
بـالاي  شد كه گرچه اساساً معطوف به رشد پايين اقتصادي، ركود و نرخ               محور مربوط مي   دولت

تورم و بيكاري بودند، اما تعينات خود را در دو حوزه بحران مالي و بحران بدهي خارجي نشان       
گرا در ايران، خود را در         دولت  تقريباً  بايد ديد مشكلات اقتصادي نظام توسعه      ،بنابراين. دادند  مي

  .خته استنمايان سادر ايران پس از انقلاب  بحران مالي يا بحران بدهي  يعني،كدام حوزه
 ،دوره اول . توان به سه دوره تقسيم كرد        تاريخ اقتصادي دهه اول انقلاب را مي       ،از منظر كلي  

اين .  ركود اقتصادي كشور را فرا گرفت      ،در اين دوره  . گيرد   را در برمي   1360 تا   1357هاي   سال
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 ـ           ركود عموماً ناشي از بحران     . كننـد   ه مـي  هاي اقتصادي بود كه جوامع انقلابي عموماً آن را تجرب
هاي سـاختاري پـس از        ها تعينات اقتصادي آن چيزي بود كه اسكاچپول آن را بحران            اين بحران 
نقلاب عمومـاً امنيـت سـرمايه را تهديـد و در كـارويژه      اBehdad,1996: 97 ). (نامد انقلاب مي

  ايـن  ،ينچن ـهم .نـد ك فرايند توليد اخـتلال ايجـاد مـي       دولت براي حمايت از مالكيت و تسهيل        
هرچه اقتصاد يك كشور بيشتر     . شود  مشكلات فرايند توليد را نابود و موجد بحران اقتصادي مي         

آن، ايـن   دليـل   . داري پيش رفته باشد، اين مشكلات بيشتر خواهـد بـود            در مسير توسعه سرمايه   
كنـد و لاجـرم       كه انقلاب در اين شرايط، پيوند و رابطه كشور را با اقتصاد بيروني قطع مي               است

هـاي   هـا احتمـالاً در مـورد انقـلاب        اين بحران  .افزايد  هاي ساختاري انقلاب مي     گستره بحران بر  
 ميآيند نظم اقتصادي قـدي      ها درصدد برمي   تر نيز خواهد بود؛ چرا كه اين انقلاب         اجتماعي عميق 

 تخريـب و بازسـازي اقتـصادي        ايـن فراينـد    .را نابود و نظم اقتصادي جديدي را مستقر سازند         
در .  )Ibid: 97-8(شـود  ميهاي ساختاري انقلاب افزوده  ران بر دامنه بحرو، از اين .ر استب زمان

 جـدال ميـان     ،هـا  در ايـن انقـلاب    . شـود   تر مي    وضعيت وخيم  ،هاي طبقات متوسط   مورد انقلاب 
هرچـه  . برانگيـز اسـت    نخبگان پيرامون استقرار نظام جديد اقتصادي، مانند ساير مسايل چـالش          

  . شود  دستيابي به نظم و ثبات اقتصادي نيز دشوارتر مي،ها بيشتر باشد الگستره اين جد
اقتـصاد ايـران قبـل از       . گانـه بـود      مبين اين شرايط سه    ،وضعيت اقتصاد ايران پس از انقلاب     

 انقـلاب   نـوعي داري پـيش رفتـه بـود، انقـلاب ايـران               در مسير توسعه سرمايه     تا حدي  انقلاب
 ويژگي بارز آن ،اي  نخبه عنوان انقلاب طبقات متوسط، جدال درون     ه  ب در نهايت، اجتماعي بود و    

هاي اقتصادي پـس از انقـلاب را بايـد بـه عنـوان ويژگـي                  بحران ،به اين معنا  . شد ميمحسوب  
  .ناپذير تحليل كرد اي اجتناب  به صورت مقوله،تا حديو ساختاري اين انقلاب 

بجـز بخـش   . دهـد  ري نيـز نـشان مـي   هـاي آمـا    داده را وقوع بحران اقتصادي در ايـن دوره      
بـراي  . دادنـد    عموماً رشد منفي را نـشان مـي        ،ها مانند خدمات و صنعت       ساير بخش  ،كشاورزي

 درصـد   -7/15 و   -7/9 ، بـه ترتيـب    ،1358 و   1357 اين رشد براي بخش صنعت در سال         ،مثال
اين  .في بود  پيوسته من  ،عنوان شاخص رشد اقتصادي   ه   توليد ناخالص داخلي نيز ب     ،همچنين. بود

 . بـود -1/2، -9/14، -2/5، -9/10 به ترتيـب    ،1360،  1359،  1358،  1357هاي   ميزان براي سال  
. داد مـي را براي ايـن چهـار سـال نـشان            75/16ميانگين   نرخ تورم نيز بالا بود و        ،اين علاوه بر 
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ميـانگين   ميليارد ريال و     2/609 ، ميانگين كسري بودجه دولت نيز براي اين چهار سال         ،همچنين
  )1 جدول شماره.نك. ( بود-27/8رشد اقتصادي نيز 

 تـا   1361هـاي     سال ،اين دوره . اين دوره ركود با يك دوره رونق اقتصادي نسبي همراه شد          
 بخش خدمات و صنعت رشد منفي گذشته خود را پشت           ،ها اين سال  در. شد   را شامل مي   1363

در .  درصـدي را تجربـه كـرد       6/19 رشد چـشمگير     1362سر گذاشتند و حتي صنعت در سال        
 ،همچنين.  همواره رشد مثبت داشتند    ، سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات      ،ها طول اين سال  

 درصد رسـيد كـه      4/11 و   4/14 به ترتيب به     ،1362 و   1361هاي   رشد اقتصادي كشور در سال    
هش يافـت،    كا 1363هرچند اين ميزان رشد در سال       . گرفتن اقتصاد كشور بود    دهنده رونق  نشان

مقايسه كنيد با ميانگين    ( درصد بود    9 در حدود    ،ساله اما ميانگين رشد اقتصادي در اين دوره سه       
 با يك ركود و بحـران     ،مدت  اين دوره رونق كوتاه    در عين حال،   ).بود -27/8رشد دوره قبل كه     

حـران  گرچـه ب  . شـد    را شامل مي   1367 تا   1364هاي    سال ،اين دوره . اقتصادي عميق همراه شد   
 ،در طول اين چهـار سـال  .  شروع شد، اما اوج آن در سه سال بعدي بود     1364اقتصادي از سال    

، 1364هـاي    رشـد ايـن بخـش در سـال        .  همواره رشد منفي داشت    ،بخش صنعت جز يك سال    
همين وضعيت در مـورد بخـش خـدمات نيـز           .  بود -5 و   -9/8،  -5/5 به ترتيب    1367 و   1365

 -1/7 و   -7/6،  -3/13 بـه ترتيـب      ،1367 و   1366،  1365هاي   لاين بخش در سا   . وجود داشت 
 بـه   ،1367 و   1365 رشد اقتصادي كشور نيز در دو سال         ،به تبع اين وضعيت   . منفي داشت  رشد

ميانگين رشد اقتـصادي    .  نيز بسيار ناچيز بود    1366 و   1364 و در دو سال      -6/3 و   -8/8ترتيب  
دولـت نيـز بـين      ميـانگين كـسر بودجـه       .  بـود   درصد -7/2 ، به طور متوسط   ،در اين چهار سال   

 جـدول   .نـك . (رسـيد    ميليـارد مـي    4/1404 ساليانه به    ، به طور متوسط   1367 تا   1365هاي   سال
  )1شماره 
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  1368 تا 1357هاي  هاي عمده اقتصادي سال شاخص: )1(جدول

  سال
رشد بخش  
صـــــنعت 

 درصد

رشد بخش  
ــدمات  خــ

 درصد

رشد بخش  
ــشاورزي  ك

 درصد

ــدهاي  درآم
ــي  نفتـــــ

 يلياردريالم

ــدهاي  درآم
ــي  غيرنفتــ
 ميلياردريال

ــد  رشـــــ
GDP 
  درصد

نرخ تـورم   
 درصد

ــسري  كـــ
ــه  بودجـــ
 ميلياردريال

ــدهي  بــــ
 خارجي

1357      7/9-  04/0  5/6  1013  586  9/10-  72/11  9/478  -  
1358  7/15-  5/2  9/5  1220  480  2/5-  5/10  5/219  -  
1359  6/5  2/2-  4/3  889  437  9/14-  5/20  1/824  -  
1360  04/0  2/7-  9/1  1056  714  5/.  27/24  2/914  -  
1361  5/0  8/0  1/7  1690  812  4/14  7/18  686  -  
1362  6/19  13  8/4  1779  994  4/11  69/19  9/989  -  
1363  8/4  4/2  3/7  1373  1342  04/0  57/12  7/659  -  
1364  5/5-  5/.  8/7  1189  1478  7/1  38/4  5/562  -  
1365  9/8-  3/13-  4/4  435  1273  8/8-  40/18  5/405  -  
1366  5/2  7/6-  4/2  853  8/13  4/0  49/32  4/1482  -  
1367  5-  1/7-  5/2-  9/8  1376  6/3-  17/22  1/2167  -  
1368  6/6  7/1  7/3  5/15  1660  2/4  38/20  1298  -  

   Source: (Amuzegar, 1993: 367-373) 
  

ي ركـود   هـا    دوره ،نخـست آنكـه   . اي اسـت    اي فوق، حـاوي مطالـب عمـده         بررسي مقايسه 
 مـالي دولـت و نـه بحـران بـدهي              تأثيرات خود را در بحران     ،1364-67 و   1357-61هاي   سال

ها را بايد در حوزه بحـران مـالي            تعينات ركود اقتصادي اين دوره     ،بنابراين. خارجي نشان دادند  
  گرچه ركود اقتصادي در دوره اول بسيار بيـشتر از       ،دوم آنكه . دولت يا همان كسري بودجه ديد     

 درصـدي دوره    7/2 درصدي دوره اول در مقايسه با رشد منفي          27/8رشد منفي   (دوره دوم بود    
 ـ.  معكوس بـوده اسـت     ، اما تأثيرات ركورد اين دو دوره بر بحران مالي دولت          ،)دوم عبـارتي  ه  ب
 بـه مراتـب   ، كمتر و تأثير ركود اقتـصادي در دوره دوم     ، تأثير ركود اقتصادي در دوره اول      ،ديگر

اين وضعيت را مقايسه ميانگين كسري بودجه دولت  .ه بدنه مالي دولت منتقل شده است     بيشتر ب 
 در حالي كه ميانگين كسري بودجـه دولـت در چهـار    ،براي مثال. دهد در اين دو دوره نشان مي 

 ميليارد ريال بوده است، اين ميـانگين بـراي سـه            2/609 ساليانه   ، به طور متوسط   ،سال دوره اول  
ايـن   بر. ت يعني بيش از دو برابر بوده اس       ،4/1404 ساليانه به طور متوسط      ،1367 تا   1365سال  
  شـكل   خصوص انتقـال تـأثيرات بحـران اقتـصادي بـه           ادبيات آزادسازي در   استدلالات   ،اساس
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 كمـابيش صـدق     ،، در مورد ايران    اقتصادي هاي آزادسازي    دولت براي آغاز برنامه     به بحران مالي 
 در ايـران پـس از        زماني محرك آزادسازي اقتصادي    ، بحران اقتصادي  ،تر به عبارتي دقيق  . كند  مي

  . نمايان ساخته است دولت  مالي بحران در  خود رااتيشترين تأثيراست كه بانقلاب بوده 
  

  مقايسه ركود اقتصادي و كسري بودجه در دو دوره ركود اقتصادي :)2(جدول 
  

  -2/8  اقتصاديدرصد ساليانه رشد اقتصادي در دوره اول ركود   1
  2/609  متوسط ساليانه كسري بودجه در دوره اول ركود اقتصادي  2
  -7/2  درصد ساليانه رشد اقتصادي در دوره دوم ركود اقتصادي  3
  4/1404  متوسط ساليانه كسري بودجه در دوره دوم ركود اقتصادي  4

  
و ركود اقتصادي    تأثير آن بر رونق        به نقش كاهش درآمدهاي نفتي و       و مهمتر  موضوع سوم 

 ادبيات آزادسازي دخالت گـسترده  ،به طور كلي. شود  بحران مالي دولت مربوط مي،و در نهايت  
تحليـل   در عـين حـال،    . كنـد    ياد مي   و مالي دولت   عنوان عامل اصلي بحران اقتصادي    ه   ب ،دولت
 ـ  در ايران بيـش     عامل اصلي وقوع بحران مالي دولت      ،دهد ميي آماري نشان    ها داده وط بـه   تر مرب

مقايسه ميانگين درآمدهاي   .  بوده است   ماهيت رانتير اين دولت    ، و لاجرم   درآمدهاي نفتي  كاهش
و بـراي مثـال   . دهد  نشان مي كاملاًميانگين ميزان بحران مالي دولت اين موضوع را  نفتي ايران با  

ميـانگين درآمـدهاي نفتـي ايـران در طـول دوره             ،3ي آمـاري جـدول شـماره        ها بر اساس داده  
و بـراي دوره    )  ميليـارد ريـال    2/609كـسري بودجـه     ( ميليارد ريال    1044 ،چهارساله ركود اول  

. بـوده اسـت   )  ميليـارد ريـال    4/1404كسري بودجه   ( ميليارد ريال    702،  1367 تا   1365ساله   سه
از  ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال قبـل           435 به   ،1365حتي درآمدهاي نفتي ايران در سال       

  .داد رصد كاهش را نشان مي د300 ،آن
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    مقايسه كسري بودجه و ميزان :)3(جدول 
   اول و دوم ركود اقتصاديهاي درآمدهاي نفتي در دوره

ــسري   ــاليانه ك ــط س متوس
  بودجه در دوره اول ركود

متوسط درآمد سـاليانه نفـت      
  در دوره اول ركود

متوسط ساليانه كسري بودجه    
  ركوددوم در دوره 

 نفت  همتوسط درآمد ساليان  
   ركوددر دوره دوم 

    ميليارد ريال702  4/1404    ميليارد ريال1044  609   /2
  

در  دولت  يا كسري بودجه ميان كاهش قيمت نفت و بحران مالي  ، به لحاظ آماري   ،سان بدين
ي ها سياست حركت دولت به سمت ،به اين معنا   . وجود داشته است   يرابطه كاملاً معنادار   ،نايرا

 در اثر كـاهش قيمـت       اي مربوط به بحران مالي دولت       صادي در ايران را بايد مقوله     آزادسازي اقت 
 به درآمدهاي    ساختاري  يعني وابستگي  ،ماهيت تحصيلدار آن  موضوعي مربوط به     ، اساساً نفت و 

  . به صورت مختصر نشان داده شده است3اين ارتباط در نمودار شماره  .نفتي ديد
  

  ي رشد اقتصاديها ه سمت سياستعلت حركت آونگي ب: )3(نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وابستگي ساختاري و ماهوي دولت تحصيلدار در ايران  به درآمدهاي نفتي

 1364كاهش درآمدهاي نفتي دولت از سال 

 افزايش چشمگير كسري بودجه دولت و بحران  مالي دولت 

 م انقلابهاي آزادسازي اقتصادي در دهه دو حركت دولت به سمت سياست
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  ي اقتصادي دولتها سياستي آونگي ها  علل حركت:)4( نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــاختاراً   ــازتوزيعي س ــاي ب كاركرده

 تعريف شده دولت تحصيلدار

بحران توزيـع لاينحـل در سـاخت        

 اجتماعي

  :كاتاليزور

مرحله اجتماعي انقلاب  و 

ي ها حركت دولت به سمت سياست

باز توزيعي در دهه اول و سوم 

هاي  حركت دولت به سمت سياست
يا رشد اقتصادي در دهه دومآزادسازي

 انقلاب

وابـــستگي ســـاختاري و مـــاهوي 

دولــت تحــصيلدار بــه درآمــدهاي 

 كاهش درآمدهاي نفتي

كسري بودجه دولت : رزكاتاليزو

 تحصيلدار يا بحران مالي

گي
آون

ت 
حال
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  گيري نتيجه
ي سياسي متمركز   ها ي اقتصادي بر نظام   ها ثير نظام أمباحث اقتصاد سياسي بيشتر بر بررسي ت      

داري با خود بـذرهاي نظـام         استدلال شده است كه نظام اقتصادي سرمايه       ل،براي مثا  .بوده است 
 نحوه  ، نحوه توزيع قدرت اقتصادي    ،ينچنهم ).Lipst,1994(كند ميسياسي دموكراتيك را حمل     

 ،و يا تفاوت در منابع درآمدي دولـت       ) Lindblom,1977(كند ميتوزيع قدرت سياسي را تعيين      
شكل سياسي دولت و نوع رابطـه آن بـا شـهروندان را توضـيح                تفاوت در    ،تا حد بسيار زيادي   

كـه  كنـد    مـي اسـتدلال   حتـي   تر  ي شـومپ  ،بر اساس چنـين نگرشـي      ).Moore,2004:308(دهد مي
  از سوي ديگر،   ).Schumpeter,1942(دهند ميشكل رفتار سياسي را توضيح       الگوهاي اقتصادي، 

از جمله  . صورت نگرفته استاي گسترده مطالعات  ،قتصاديثير نظام سياسي بر نظام ا     أدر مورد ت  
اند ايـن موضـوع را مـورد بررسـي قـرار             معدود مطالعاتي كه به صورت غيرمستقيم تلاش كرده       

 ايـن نظريـه نيـز    ،چنانكه در مقدمه اشـاره شـد    .سياسي است  -ي تجاري   ها  نظريه سيكل  ،دهند
ت و لاجـرم بـه صـورت        ثير احزاب و نه نظام سياسي بر نظام اقتصادي متمركـز اس ـ           أصرفاً بر ت  

 ضـعف ادبيـات مربوطـه،     اين مقاله با توجه بـه        .دهد ميثير را مورد بررسي قرار ن     أمستقيم اين ت  
 ـ              گـذارد و ايـن      مـي ثير  أتلاش كرد نشان دهد نوع نظام سياسي بر نوع عملكرد نظام اقتـصادي ت

 مـورد بررسـي   ه زماني ايران پس از انقـلاب رو د قالب الگوي آونگي براي   ثيرگذاري را نيز در   أت
 باعث شد وجوه  نيزكيد بر نظام سياسي به عنوان متغير مستقل  أ يعني ت  ،اين نوع بررسي   .قرار داد 
 وجـوه   ،در اين مقالـه    . تفوق يابند  ،ي اقتصادي در مقاله   ها شناسي سياسي در تحليل پديده     جامعه
قالـب  نـوع نظـام سياسـي و پديـده اقتـصادي در             يـا    در قالـب دولـت و         سياسي شناسي جامعه

 الگويي بـراي    ،شناسي سياسي  از منظر جامعه   ،سان بدين بحث گرديدند و     ،ي اقتصادي ها ثباتي بي
 و بر اساس اين نوع شـيوه        در قالب اين الگو    .اقتصاد سياسي ايران پس از انقلاب ترسيم گرديد       

 در ايـران پـس از       دولـت  ي اقتـصادي  هـا  سياسـت گيري كلـي      نشان داده شد جهت    تحليل، اولاً 
 ثانيـاً  . حالت آونگـي غيرپيوسـته داشـته اسـت         ، به جاي پيروي از روند خطي و پيوسته        ،بانقلا

يي غيراقتـصادي   أثباتي اقتصادي، منـش     اين بي  ،برخلاف تصور علم رايج اقتصاد    كه  استدلال شد   
در .  در اقتصاد كلان را سياسي در نظر گرفـت         ها ثباتي  غيراقتصادي بي  أ اين منش  ثالثاً. داشته است 

 كه نهادهاي سياسي در تضمين رشد اقتصادي پايدار در        گرديد  كيد  أ ت ،شناختي حليل جامعه اين ت 
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 ، نـوع و يـا سـاختار نظـام سياسـي     ،عبارت ديگره  و باند ايران پس از انقلاب حائز اهميت بوده   
 در خـصوص  ، براي مثال.دهد ميبخشي از عملكرد نظام اقتصادي در ايران اين دوره را توضيح           

ي بازتوزيعي در دهه اول انقـلاب و نيـز          ها سياستي دولت به سمت     ها سياستحركت آونگي   
آميـزي يـا سـنتزي از        معلـول درهـم    اين حركت داد   مقاله نشان    ، به اين سو   1380نيمه دوم دهه  

شـده   الزامات برآمده از ساخت اجتماعي با ماهيت و كاركردهـاي بـازتوزيعي سـاختاراً تعريـف               
 ماهيـت دولـت در آن نقـشي    ،اليزور بوده است و در هر حالدولت تحصيلدار از طريق يك كات   

ي هـا  سياسـت  حركـت دولـت بـه سـمت          نـشان داده شـد     ين،ن ـچهم. كننده داشته اسـت    تعيين
 به درآمـدهاي    يلدار دولت بوده است كه آن را      اي مربوط به ماهيت تحص     اساً مقوله  اس ،آزادسازي

 دولـت بـا      درآمـدهاي نفتـي، ايـن      ،طبعاما با كاهش قيمت نفت و بال       نفتي وابسته ساخته است،   
اين بحران مالي كه بارزترين شـكل خـود را در كـسري بودجـه                .بحران مالي مواجه شده است    

 ـ ،ه است دولت نشان داد   بـه سـمت     الزامـات اقتـصادي و سياسـي حركـت            كاتـاليزوز  مثابـه ه   ب
تـوان   مـي  ،سـان  بـدين . ه اسـت   كرد عملي براي رهايي از بحران      ي آزادسازي اقتصاد  ها سياست

 بـذرهاي بـالقوه     ،سـاختاري و كـاركردي     گفت دولت تحـصيلدار در ايـران از حيـث مـاهوي،           
 ايـن   ،بـا ايـن حـال     . كنـد  مـي  را بـا خـود حمـل         ثباتي در اقتصاد كلان     يا بي  هاي آونگي  حالت
آينـد كـه كاتاليزوزهـاي لازم، ايـن          مي زماني به صورت بالفعل در       ،هاي آونگي ساختاري   حالت
در   ميگذاري عمو  سياستاين همان موضوعي است كه باعث شده است          .رور نمايند  را با  ها بذر

بيني كرد چه زمـاني ايـن كاتاليزوزهـا فعـال            پيشدقيقاً  توان   مي ن چون.  شود ايران بيشتر پيچيده  
 ايـن  مموضـوع مه ـ . هاي آونگي نيز بسيار دشوار خواهد بود بيني وقوع حالت   پيش ،خواهند شد 

 وجوه ساختاري دولت تحصيلدار در ايـران        ،يي را فراهم كرد كه در آن      ها نهتوان زمي  مياست كه   
 اما خـود را در خـلاء        ،ها ممكن است پديد آيند    ر كاتاليزو ،در اين حالت   .ودشتعديل و كمرنگ    

پس از انقـلاب    هاي آونگي در ايران       گرچه ساختارها در پيدايش حالت     ،بنابراين. خواهند يافت 
تثبيـت يـا     ايـن كـارگزاران هـستند كـه سـاختارها را             ، اما در تحليل نهايي    ،اند كننده بسيار تعيين 

هاي آونگي    در پي رهايي از حالت     ،در ايران دولت    اگر كارگزاران  ،به اين معنا   .كنند ميدگرگون  
وجوه سـاختاري     تعديل و تضعيف     ، يكي از راهها   ، اقتصادي هستند  يها گذاري  سياست و تثبيت 

  .دخواهد بودولت تحصيلدار 
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